
از ما  با خالق خود ملاقات مي كنيم،  هنگامي كه مي ميريم و 
نمي پرسد كه چرا چيزي كشف نكردي، دانشمند نشدي و پزشك 
نشدي تا اين و آن را معالجه كني. بلكه تنها چيزي كه در آن لحظه ي 

باشكوه از ما مي پرسد، اين است كه: »چرا خودت نشدي؟«
اولين مسئوليت انسان اين است كه خودش بشود. اگر چنين نبود، 
اين قدر منحصر به فرد آفريده نمي شد. هرگز در دنيا دو نفر نبوده اند 
و نيستند و نخواهند بود كه دقيقاً مثل هم باشند. گيريم كه همه ي 
سلول هاي بدنشان هم مثل هم باشد، حداقل اثر انگشت آن ها باهم فرق 
دارد. همه با هم فرق دارند. هر كسي چيزي يا چيزهايي را در اختيار 
دارد كه هيچ كس ديگري در دنيا، آن ها را ندارد. آيا اين نكته، جالب و 
شادي بخش نيست؟ آيا وقتش نشده است كه به خودتان بگوييد: »عزيز 

جان! بالاخره بايد سر دربياورم كه تو چه موجودي هستي!«
با  اغلبشان  مي زنم،  آدم ها حرف  با  وقتي  است.  تأسف  اسباب 
حيرت نگاهم مي كنند؛ آن هم جوري كه انگار مُخم عيب پيدا كرده 
است. بعد هم با چهره اي عبوس مي گويند: »من؟! مثلًا از چه چيز 

خودم بايد سردربياورم؟«
خب! اگر شما به اين باور رسيده ايد كه در وجودتان هيچ چيز 
»به درد بخوري« سراغ نداريد، كافي است به حرف هاي ديگران هم 
گوش بدهيد تا كاملًا قانعتان كنند كه حق با شماست! من كه هيچ 
وقت نفهميدم چرا آدم ها به جاي اين كه همديگر را تشويق كنند 
كه »چيزي بشوند«، مدام توي سر هم مي زنند و همديگر را تحقير 
مي كنند و پايين مي آورند؟ مگر ما نمي دانيم كه اگر »چيزي نشويم«، 
چيزي هم نداريم كه به يكديگر هديه بدهيم و دنياي بدون »هديه 
دادن و بخشيدن«، اساساً به چه دردي مي خورد؟ يكي از مشكل ترين 
كارهايي كه بايد حتماً انجام بدهيد و البته مي تواند راحت ترين كار 
هم باشد، آن است كه خودتان باشيد. بفهميد چه كسي هستيد و چه 
چيزهايي داريد تا با ديگران قسمت كنيد. زيرا تنها راه دارا بودن و 

داشتن، بخشيدن است. 
سخت ترين نبردي كه تا به حال با آن درگير شده ايد، نبرد خود بودن 
است. در دنيايي كه مردم تصور مي كنند شما را براي رفاه حال آن ها خلق 
كرده اند، بايد بقيه ي عمرتان را به خاطر اين هدف بجنگيد. اما يادتان باشد، 

اگر خود را تسليم كنيد، ديگر هيچ چيز برايتان باقي نمي ماند!
اگر بتوانيم خرت و پرت هاي خودمان را كنار هم قرار بدهيم، آن 

وقت همه ي ما، همان چيزي مي شويم كه هستيم و فقط آن موقع 
است كه مي توانيم بگوييم: »من هستم! من دارم هماني مي شوم 
را كه دارم، بي توقع و  بايد بشوم. من عاشقم، چون هر چيزي  كه 
چشمداشت به تو مي بخشم. هرچه دارم، رايگان به تو مي دهم.« چه قدر 
عالي است كه بشود اين را گفت. آن را از دست ندهيد. خودتان را از 
دست ندهيد. جايي در طول اين مسير، با خودتان روبه رو شويد. با 
خودتان دست بدهيد و بگوييد: »سلام! اين همه سال كجا بودي؟ خب! 
حالا كه آمدي، مي توانيم بقيه ي راه را باهم برويم.« و آن وقت متوجه 
مي شويد كه براي شما هيچ پاياني نيست و استعدادهاي نهفته ي شما 

بي پايان اند.
هرگز نمي توان براي توانايي هاي انسان، مرزي قائل شد. هر لحظه 
و هر ساعت و هر روز مي توانيد طوري نگاه كنيد كه تا به حال نگاه 
نكرده ايد، طوري بشنويد كه تا به حال نشنيده ايد، طوري احساس 

     هراس 
      از خود بودن

كنيد كه تا به حال احساس نكرده ايد، جوري باشيد كه تا به حال 
نبوده ايد و بعد از اين كه اين كارها را كرديد، متوجه مي شويد كه 
دائماً داريد بيشتر و بيشتر رشد مي كنيد. به دست مي آوريد و به 
ديگران مي بخشيد و اين چه قدر محشر است! حالا يك خود درست 
و حسابي هستيد و وقتي خدا در كنار دروازه ي بهشت از شما بپرسد: 

»آيا خودت شدي؟« جواب مي دهيد: »البته!«

زيرنويس
٭ لئوبوسكاليا، از نويسندگان علوم تربيتي و آموزشكاران معاصر است كه آثارش در 
آمريكا، موطن وي، و بسياري از كشورهاي جهان، بارها به چاپ رسيده و با اقبال عمومي 

مواجه شده است.  
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